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Abstract 
Introduction: Among the letters, prepositions have a special place 

because they connect  the verb and the noun in the 
sentence.Furthermore,  understanding the relationship between the verb 
and the noun depends on the precise knowledge of prepositions and 
familiarity with their diverse nature and functions. Through the 
semantic analysis, the role of the movement schema of prepositions   in 
the construction of abstract meanings is found.It also contributes   to 
answer the crucial question of how the path schema of prepositions 
helps to clarify the meanings and expands them in the verses of the 
Qur'an.  Apart from this, vowels are among the grammatical words and 
their importance in depicting and establishing semantic and structural 
relationships in the language of the Qur'an shows the importance of 
research in this linguistic category. 

Method of Study: In the present study, the descriptive-analytical 
study method was used to explain the findings. 

Findings: In semantic research, visual schemas are very important; 
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Because they have an abstract structure and through them, you can 
bridge from concrete experiences to cognitive fields. Among Johnson's 
three visual schemas (Containment, Path and Force), the movement 
schema has the highest frequency. The results of the examination of the 
word of revelation, which is a total of 6236 verses, show that about 
1311 cases of the mission of conceptualization were carried out through 
the movement schema, which had the highest frequency. Based on most 
of the analyzed verses, it can be said that the movement plan is a part of 
the super plan of "life as a journey":moral and religious life from the 
perspective of the Qur'an, as walking on the right path and leaving  bad 
and immoral lif. The inner movement of man, which leads from the 
world of matter to the realm of meaning goal (Meet God) by referring 
to words such as "darkness", "light", "path,""road", "way", "be guided", 
"Ascension", "falling", "regression", "destiny", "heaven" and "hell" and 
the purposefulness of human life and the need to move towards the goal 
(meeting the Lord of the worlds) are stated. The expressions in the 
Qur'an that conceptualize the way of moving and the path are:"ascend", 
"raise" "fall down ","get down","wake up","hurry up","striving", "came 
","come out ".It seems that among the main components of movement, 
i.e.: movement component, path, body,background and path 
component, i.e.:origin(starting point), length of the path and destination 
(end point). The components of the path and the destination are more 
frequent in the concept of  creation of events in the Qur'an, and the 
vowel preposition (min, ilá, ‘an) have a high-frequency movement 
function. The prepositions ‘min’ and "‘an " are origin oriented and the 
prepositions " ilá " and " ḥattá " are destination oriented.The adverbial 
preposition ‘lam’ is of the type of process scheme and the adverbial 
letter ‘ḥattá’ is temporal and destination-oriented.  

Conclusion: In terms of its nature, the preposition has several 
states and its final meaning is determined by the situation in which the 
letter is used. path schema as the most frequent schema used in the 
adverbs contained in the Holy Quran, help to create image schemas of 
abstract meanings. In other words, through semantic analysis, it is 
possible to reveal the role of path schema of prepositions in the 
construction of abstract meanings and new semantic layers. 

Keywords: Holy Quran, Cognitive Semantic, Image Schemas, Path 
Schema, Preposition.             
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  نقش حروف جر  يفيتوص يبررس

   ميقرآن كر اتيآ ييدر تنوع معنا

  طرحواره  هينظر كرديبر رو هيبا تك

  و جانسون كافيل يحركت يريتصو
مريم مسلم جوي  
محمدحسن معصومي  
محمد جنتيفر  
 

  چكيده

نه،  اي كننديكمك م ييبه بسط شبكه معنا ،يانجيحروف جرّ به طور خاص افزون بر نقش م نكهيا

، از بودناسمو  حروف، حروف جرّ به علت رابط فعل انياست. از آنجا كه در م يمحور يپرسش

 يدهابا كاركر ييحروف جرّ و آشنا قدقي شناخت گرو در هاآن ةفهم رابط ،برخوردارند ياژهيو گاهيجا

 يبررس قياز طر يذهن يمعنا يريگسازوكار شكل يمختلف است. هدف بررس هاياقسي در هامتنوع آن

و  يليتحل - يفيتوص ق،ياست. روش تحق يدر حروف جرّ قرآن يحركت هاينقش طرحواره يشناختمعنا

صدد  حاضر درجستار و جانسون است.  كافيل يريتصو يهاطرحواره يةنظر ،يچارچوب نظر

و  يداشتِ معانحروف جرّ چگونه به روشن يحركت هايكه طرحواره است پرسش نيا به گوييسخپا

 هايرحوارهاست كه ط نيپژوهش ا يكانون ةديمنظور ا نيبد كنند؟يقرآن كمك م اتيبسط آنها در آ

 اجبه استخر م،كري قرآن در مندرج جرّ حروف در كاررفتهبه ةطرحوار نيپربسامدتر ةبه مثاب يحركت
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حرف جرّ از  دهديپژوهش نشان م يهاافتهيرساند. يم ياري يانتزاع ياز معان يريتصو هايطرحواره

حرف در آن به كار  كه كنديمشخص م يتيآن را موقع يينها يچند حالت دارد و معنا تينظر ماه

 يبردارقشهن يقرآن برا اتيهدف، حروف جر به طور گسترده در آ - ريمس -طرحواره منبع . درروديم

كار ه و مقصد ب أاز مبد يريگجهت يهندس - يمكان معناي در و اندكار رفتهه ب يانتزاع هايحوزه از

   .رونديم

  .حروف جرّ ،يحركت هايطرحواره ،يريتصو هايطرحواره ،يمعناشناخت م،يقرآن كرواژگان كليدي: 
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 مقدمه

شناسي است يكي از مكاتب نوين زبان )Cognitive linguistics(شناسي شناختي زبان

كه در آن به بررسي رابطه ميان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعي و فيزيكي ذهن 

كند كه ساختار زبان، مي و اين ادعا را مطرح )٧، ص١٣٩٣مهند،  راسخ( شوداو پرداخته مي

سازي موقعيت انعكاس مستقيم شناخت است؛ به اين معنا كه هر تعبير زباني با مفهوم

دهد؛ بلكه هاي خارجي را نشان نميخاصي همراه است و زبان به طور مستقيم موقعيت

 دهدرا نشان مي سازيمفهوماي دارد و زبان آن سازي ويژهها مفهومذهن از اين موقعيت

عنوان  شناختي بهبخشي از جنبش زبان )Semantic( سيشناا. معن)٤٣، ص١٣٩٠نيا، قائمي(

باور اين است كه  )Cognitive Semantics( در معناشناسي شناختي يك ابزار است.

اي از شناخت در مفهوم كلي آن است. زبان زيرمجموعه - به طور عام- دانش زباني 

اين زبان چگونه كار  كند ما درك كنيمكمك مي است كهشناختي اهاي معنداراي جنبه

ها ما را وادار به توجه به نحوه هاي ديگر تعامل دارد. اين جنبهكند و چگونه با زبانمي

 فرايندهاي مفهومي را بر شناسي شناختي تأثير طرحوارهكند. زبانانجام اين كار مي

از پيشگامان  نارد تالميلئوهد. هاي انسان نشان ميگيري انديشهشناختي و شكل

هاي زبان نظام مفهومي ما را با استفاده از طرحواره«شناسي شناختي معتقد است: زبان

. )٥٢، ص١٣٩٣راسخ مهند، ( دهدنشان مي ،اندتصويري كه حاصل درك جسمي شده

بر اين اساس بنا شده است كه مفاهيم  )م٢٠٠٣( ايوانزو  تايلرشناختي رويكرد معنا

اند و هاي تصويريوارهوسيلة حروف اضافه، به شكل طرح شده در طبيعت بهرمزگذاري

يكي از طرقي  )١٩٨٥( كاسادو  )Langacker( لانگاكرماهيت تصويري دارند. طبق نظر 

، ١٣٩٥(افراشي، از طريق حروف اضافه است  ،كنندها در زبان بازنمود پيدا ميكه طرحواره

 . )٥٩ص

نمايي نقشاند و اهميت آنها در و واژگان دستور زباندر زبان عربي، حروف جرّ جز

دهنده اهميت پژوهش در اين و برقراري روابط معنايي و ساختاري در زبان قرآن نشان

كارگيري بههاي ديني، هاي مهم در پژوهشاز طرفي از ضرورت ؛مقوله زباني است



١٧٦  
 

رس
بر

 ي
وص

ت
 يفي

عنا
ع م

تنو
در 

جر 
ف 

حرو
ش 

نق
يآ يي

 ات
كر

ن 
قرآ

 مي
 تك

با
 هي

 رو
بر

ي
 كرد

ظر
ن

 هي
اره

حو
طر

 
ي 

وير
تص

  

 

فهم متون ديني گشوده اي جديد به دريچه ،ها و ابزار جديدي است كه در پرتو آندانش

مند در آيات الهي و هاي جديد نوعي تدبر روشها و دانشگيري از ابزارشود. بهره

اي براي دستيابي به دقايق و لطايفِ نهفته در آيات است. شناخت در ابعاد مختلف زمينه

، شيوة حركت و حروف اضافة حركتي قابل )Path schema( مانند طرحوارة حركتي

  بررسي است.

سازي است كه به واسطة حرف اضافه به اي مهم و مؤثر در مفهومحركت پديده

  يابد. اي پويا در جمله نمود ميعنوان گزاره

نهند كه در قرآن كريم در مقالة حاضر پژوهشگران اين دريافت را پيش مي

منعكس و  ها و رويدادهاي مسير،ق برخي حركتساختارهاي مفهومي متداول از طري

هاي حركتي، مفاهيم نمايي همرساني شده است. علاوه بر اين با تكيه بر مؤلفهبراي رو

سازي شده است و حوزة معنايي آن انتزاعي و ثابت به صورت رويدادي حركتي مفهوم

وسعت يافته است؛ بدين ترتيب كه بر اساس طرحوارة حركتي به بررسي مفاهيم 

  .پردازدانتزاعي كلمات و نظام ساختاري كلمات مي

هاي زير پاسخ شده است به پرسش بر بنياد آنچه گفته شد، در اين مقاله كوشيده

  داده شود:

چگونه به برساختن  - كنيمكه در قرآن نيز مشاهده ميچنانآن- حروف جرّ  .١

 كنند؟هاي مفهومي كمك ميطرحواره

معاني و بسط آنها در  داشتهاي حركتي حروف جرّ چگونه به روشنطرحواره .٢

 كنند؟رآن كمك ميآيات  ق

در زمينة حروف جرّ و جوانب مختلف آن از حيث تعريف، ماهيت و كاركردهاي 

حروف در زبان عربي و  بودنمعناييشناختي در قرآن و نيز چند متنوع، معناشناسي

توان به موارد زير هاي چندي به انجام رسيده است كه از جملة آنها ميفارسي پژوهش

ها دوري و نزديكي محتواي آنها با پژوهش حاضر، پيش قالهاشاره كرد. در چينش م

  چشم بوده است.



  

   

پا  زيي
١٤

٠١
ره

ما
 ش

/
٩١

مر
 /

 مي
جو

م 
سل

م
، ي

وم
ص

مع
ن 

حس
د 

حم
م

، ي
جنت

د 
حم

م
ي

  فر

١٧٧  
 

؛ اهميت "في"بررسي شبكة معنايي حرف «در مقالة  )١٣٩٤( زادهمنشيو  ايماني .١

، با تكيه بر معناي كانوني »شناسي شناختيآن در ترجمة قرآن از منظر معني

ي را منشعب از ساير معاني زماني، انتزاعي، استعاري و مجاز» في«حرف 

هاي قرآني دانند و با استخراج شاهد مثالنمونة اين حرف ميمعناي پيش

 وار به مبحث طرحوارة تصويري پرداخته است. كاربرد اين حرف، اشاره

هاي تصويري حرف حوارهبررسي طر«در مقالة  )١٣٩٥( حسوميو  نياتوكل .٢

شناسي در معنا )Johnson( جانسوندر قرآن كريم با تكيه بر نظرية  "في"

اند را در قرآن بررسي كرده» في«هاي به كار ر فته با حرف وارهطرح» شناختي

هاي فضا، حركتي، مهارشدگي، نيرو، همساني و موجوديت را و طرحواره

 اند. كدگذاري شده» في«هايي دانسته است كه با حرف جزو طرحواره

ا رويكرد معناشناسي بازخواني نقش حروف جرّ در آيات متشابه لفظي ب« .٣

، )١٣٩٦( نياتوكلو  حسومياي است كه نويسندگان آن، عنوان مقاله» شناختي

اند با بررسي تطبيقي كاربرد شناختي حروف جرّ در آيات متشابه، كوشيده

توصيفي و تأكيد بر شواهد قرآني، چند حوزه از  - استفاده از روش تحليلي

ه را كه در ساختار حروف جرّ هاي موجود در معناي آيات متشاباختلاف

 تحليل كنند. ،ندانمايان

ها در ماهيت و كاركرد واكاوي نظريه«در مقالة  )١٣٩٨( و همكاران عباسي .٤

به بررسي ماهيت و كاركرد حروف جرّ پرداخته و » حروف جرّ در زبان قرآن

اند با بررسي تعاريف گوناگون حروف جر به تعريفي دقيق دست كوشيده

ويژه كاربرد آنها در ا وضع طبيعي اين حروف در كاربرد عرب، بهيابند كه ب

 قرآن منطبق باشد. 

شناختي استعارة جهتي بررسي زبان«در مقالة  )١٣٨٧(و همكاران  پورابراهيم .٥

 ، استعارة جهتي بالا/»شناسي شناختياپايين در زبان قرآن؛ رويكرد معن بالا/

شناسي شناختي رويكرد معنا شناختي و بر اساسبانپايين را با نگرة ز
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اند مفاهيم انتزاعي قدرت، بيشتر، بهتر در بالاي يك خط و نشان داده بررسيده

 عمودي و مفاهيم و تصوراتي چون ضعف، كمتر و بدتر در پايين قرار دارند.

هاي تصويري وارهبررسي طرح«در مقالة  )١٣٩٦( پورنيكو  كُرد زعفرانلو .٦

سي ادة دوزخ و بهشت در چارچوب معناشنكننجانسون در آيات توصيف

ابزارهايي  به عنوانهاي تصويري را واره، نقش برجستة طرح»شناختي

در  - مانند دوزخ  و بهشت - ساختن فضاهاي انتزاعيوسمعناشناختي در ملم

هاي تصويري سه وارهاند كه در بين طرحذهن بندگان، نشان داده و دريافته

و قدرتي)، بيشترين بسامد از آنِ طرحوارة حجمي، حركتي ( جانسونگانة 

 حجمي است.

هاي معناشناختي در تحليل كاربرد«اي زير عنوان در مقاله )١٣٩٦( احمدي .٧

، »شناسايي تغييرات ساختاري واژگان قرآني. مطالعة موردي: سورة اعراف

هاي معناشناختي در شناسايي تغييرات ساختاري ضمن تبيين كاربرد تحليل

ورزد كه تغييرات ساختاري اتفاقي و ني بر اين نكته تأكيد ميواژگان قرآ

تصادفي نيست، بلكه ارتباط عميق و تناسب دقيقي بين سياق معنايي و 

شود تغييرات صرفي تغييرات ساختاري واژگان نهفته است كه سبب مي

 متنوعي داشته باشند و در معاني مختلف به كار روند.

پاية نظرية استعارة مفهومي كه باب جديدي را  بر )١٣٩٣( نعمتيو  پورابراهيم .٨

شدگي مفهوم زمان در مكاني«در مطالعات زبان و انديشه گشوده است، مقالة 

اند و با واكاوي استعارة زمان به مثابة يكي از را تأليف كرده» قرآن

شدگي مفهوم زمان را در هاي زباني، چگونگي مكانيپركاربردترين استعاره

هاي اند كه در قرآن نيز براي انتقال مفهوم يا مفهومو دريافته قرآن بررسيده

 زماني استفاده شده است.  - هاي مكانيزماني از حوزه

تحليل كاركرد افعال حركتي در قرآن با «در مقالة  )١٣٩٧( حسوميو  ميرخالقداد .٩

نما در نما و شيوهاي از افعال حركتي مسيربه بررسي نمونه» رويكرد شناختي
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سازي رويدادها در آيات قرآن با تكيه بر اصول ن كريم و نحوة مفهومقرآ

شناسي شناختي پرداخته است. در اين مقاله همچنين انواع مختلف افعال معنا

حركتي براي امور انتزاعي، استفاده و انواع مفاهيم معنايي حركت در افعال 

نيز اشاره است. مؤلف در اين مقاله به مبحث حروف  قرآن بازنمايي شده

 كرده است. 

تحليل كاربست فعل حركتي « در مقاله )١٣٩٩( خضريو  بلاوي، بهروزي .١٠

 كاركرد فعل حركتي »شناختي تالميي نظرية زباندر قرآن بر مبنا "أنزل"

اي حركتي است گيري كرده است كه اين فعل گزارهرا بررسي و نتيجه» أنزل«

ير در كيفيت حركت، فعل كه با توجه به محوريت و نقش مؤثر مؤلفة مس

شود و متناسب با كاركرد يك رويداد حركتي مسيرنما محسوب مي» أنزل«

 حركتي آن غالباً بر حركت غير مادي و ذهني دلالت دارد.

حركتي حروف  حاضر كه بر پاية بررسي معناشناختي نقش طرحوارةپژوهش  در

 - يفيفاده از روش توصشده است با استيافته است، تلاش  سامان جرّ در قرآن كريم

تصويري و با تمركز بر پركاربردترين آنها  هايطرحوارهنظرية در چارچوب  يلي،تحل

از  گيريو با بهره وارسي يمنقش حروف جرّ در قرآن كر يعني طرحوارة حركتي،

شناسي و معطوف به مطالعة هاي زبانكه يكي از شاخه - ناسي شناختيمعناش يكردرو

ديگر  به بيان شود. يينحروف تب ينا يو انتزاع يمفهوم ياركردهاك - محتواي زبان است

ترين كه معنا را مهم-  يكرد شناختي به زباندر اين مقاله كوشيده شده است به مدد رو

ويژگي هر يك از حروف جرّ را آشكار كنند،  - داندموضوع در مطالعة زبان مي

برشمردن ند و از گذر معناي حروف جرّ مندرج در قرآن را نشان بده بودناصيل

تحول  سازي، از كاركرد آنها درمفهوم كردن نقش حروف درهاي متنوع و پررنگنمونه

و برشمردن  ينظر يمبانتعميق حروف،  يعوس ةگسترمفهومي آيات پرده برگيرند. 

 يزتماامتياز و از وجوه  توانمي عرفي راو  يمتنوع قرآن هايمثال شاهد و هانمونه

  ا آثار مشابه دانست.پژوهش حاضر ب
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  مباني نظري  الف) 
  طرحوارة تصويري .١

و سپس  شناسي شناختيابتدا در معنا )Image Schemas( هاي تصويرينظريه طرحواره

شناسي رشد مطرح شناسي شناختي و روانويژه رواندر ساير علوم وابسته شناختي به

مارك ر ارتباط است. شده دشناخت جسمي تصويري با فرضيه شد. مفهوم طرحواره

تفصيل بررسي كرده است. تصويري و كاربرد آن را در زبان بههاي طرحواره جانسون

بازتاب  ١٩٨٧در سال  بدن در ذهناي در كتاب مثابة نظريه هاي وي بهحاصل بررسي

هاي تصويري بر اين عقيده بود با معرفي مفهوم طرحواره )١٩٨٧( جانسونيافته است. 

ي تصويري، الگوهايي تكرارشونده و پويا از تعامل ادراكي و حسي هاكه طرحواره

به در ؛ البته در اينجا تجربخشنداند كه به تجربه انسجام و ساخت ميحركتي ما در محيط

شود و دربرگيرندة ابعاد گوناگون تاريخي، يك مفهوم گسترده و غني مطرح مي

 ,Johnson, 1987, pp.xvi( شناختي، عاطفي و حسي حركتي استاجتماعي، زبان

xiv( .همپ )Hamp( )ها هاي تصويري گشتالتبر اين عقيده است كه طرحواره )٢٠٠٥

ريزتري تشكيل دهنده تشكيل ياند (از اجزاند كه هم داراي ساختار درونياهايييا هيئت

هاي مختلف شود در بافتند كه باعث ميدارانعطاف بسيار زيادي اند) و هم شده

معتقد  )Saeed( سعيد. )Hamp, 2005, pp.1-2( تار خود را از دست ندهندتجربي ساخ

شناسي شناختي اند كه در معناساختارهاي مفهومي »هاي تصويريطرحواره«است 

ها كاربرد تجارب فيزيكي ما در اهميت فراوان دارند. ايده اساسي در اين طرحواره

اي را ميان تجارب جسمي ند و رابطهاهاي انتزاعيبرخورد با جهان خارج به جاي پديده

  .)Saeed, 2009, pp.308( كنندهاي شناختي در سطح بالاتر برقرار ميما و حوزه

تلاش كرد نشان دهد عناصر دستوري يا همان  )Leonard Talmy( تالمي لئونارد

اي است و اين عناصر بيشتر ي آنها طرحوارهادارند. هرچند معناعناصر طبقة بسته معن

زمان  سازيمفهوممانند حروف اضافه كه غالباً نحوة  ؛دهدشده را نشان ميبة جسميتجر

هاي مفهومي با معناي . طرحواره)٥٣، ص١٣٩٣(راسخ مهند، دهند و مكان را نشان مي
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ارتباط دارد.  ،اندطور گسترده دربارة آن بحث كرده حرفي كه دانشمندان اصول به

كنند و بر اين باورند معناي ها تبيين ميا با طرحوارهشناسان شناختي معناي حرفي رزبان

از حروف . )٨٧، ص١٣٩٦نيا، قائمي( مندي و تجارب بدني نيز پيوند داردحروف با بدن

  توان براي بيان روابط زماني و مكاني استفاده كرد.اضافه مي

 حركت .٢

ن فلسفي يكي از مفاهيم اساسي در فلسفة اسلامي و از مباحث ديري» حركت«بحث 

است كه ذهن فيلسوفان يونان نيز با آن درگير بوده است. حركت، بحث مشترك ميان 

دان شناسي فيزيكشناسي فيلسوف و هم در طبيعتهم در جهان ؛فلسفه و فيزيك است

توان بدون توجه به توان طبيعت را بدون حركت فهميد و نه ميتأثير بسزايي دارد. نه مي

. علامه )٢٢، ص١٣٨٨نجفي افرا، ( گشت نايلدرك درستي از هستي جنبه سيلاني وجود، به 

يك از ما ويژه حركت مكاني، از چيزهايي است كه هر به» حركت«گفته است  طباطبايي

وكار داشته و هرگز از پيش چشم ما و شايد از انديشه و فكر ما از آغاز زندگي با آن سر

كه » حركتي«شناسيم. بوده و آن را مي شود؛ از اين روي با آن كاملاً آشناناپديد نمي

دهد، امتدادي به امتداد انجام مي» منتهي«و » مبدأ«جسم در مسافت ميان دو نقطه 

. ايشان هر )٤٦، ص٦، ج ١٣٩٠(طباطبايي، مسافت دارد و امتداد ديگري نيز به امتداد زمان 

» ركتح« ،كه براي جسم در يكي از صفات و احوالش دست دهد را تغيير تدريجي

فرماست و به تعبيري ديگر به عبارتي حركت در همه شئون جهان طبيعت حكم ؛نامدمي

شونده . حركت قابل فهم و بازسازي)٥٤ـ٥٣ص (همان،جهان طبيعت مساوي با حركت 

است و در تحقق خود به اموري وابسته است كه فلاسفه از آن به عنوان لوازم حركت 

  .)٣٥١ـ٣٤٧، ص٢، ج١٣٩١.ك: مصباح يزدي، ر(اند نام برده

شود. اين حوزه در قلمداد ميترين تجربيات ما در زندگي حركت از بنيادي مقوله

شناسان . زبان)١١٦، ص١٣٩٥افراشي، ( كندشود و بازنمود پيدا ميها واژگاني ميزبان همه

شود. سازي ميشناختي بر اين باورند كه حركت در چارچوب طرحواره حركت مفهوم

گيرد كه در نتيجة عملكرد هاي مفهومي قرار ميحركت، مبناي يكي از ساختارطرحواره 
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گيرد؛ لذا حركت در تجربة ما جاري و فراگير و حركتي دائمي ما شكل مي- حسي 

  .)Johnson, 1987, p.52 همان/(راحتي قابل درك است به

 گيرد.نظر مي چهار شناسة اصلي و دو شناسة فرعي براي حركت در تالمي

 هاي اصلي عبارت است از:شناسه

 هاي فرعي استنيز از شناسه» سبب«و » شيوه« ،»زمينه« ،»مسير« ،»حركت« ،»پيكر« 

)Talmy, 2000, p.8(توان گفت براي بيان ساختار معنايي مفهوم . بر اين اساس مي

جايي بايد از چند ويژگي معنايي سخن گفت كه برخي از هحركت علاوه بر مفهوم جاب

 )ناميم؛ بشود كه آن را عنصر متحرك ميجا ميهآنچه جاب )اند از: الفعبارت آنها

مسير حركت كه جهت  )محل آغاز حركت يا مبدأ حركت و مقصد حركت يا هدف؛ ج

  ابزار حركت.  )نحوه حركت؛ و ـ)مكان يا موقعيت حركت؛ ه )شود؛ درا شامل مي

اند عمدتاً نشانگرهاي مكاني ،دهندعناصري كه به نحوي مسير حركت را نشان مي

ها بر اساس زبان )٢٠٠٠( تالميبندي اشند. بر اساس طبقهند قيد يا حرف جرّ بتوانكه مي

در يك  - يعني مسير حركت- بندي عنصر هستة يك رويداد حركتي نحوة صورت

بدين ترتيب كه مؤلفة معنايي مسير در ريشة فعل يا  ؛گيرندقرار مي بندي دوگانهطبقه

بنياد در بيان بنياد يا فعلهاي قمران زبانمي ،شودرمزگذاري مي )Satelite(ع/ قمر تاب

وسيله تابع فعل  هاي تابع/ قمربنياد اين مؤلفه معنايي بهشد. در زبان قايلحركت تفاوت 

 The rock « . در مثال)Talmy, 2000, pp.25-28( شودبندي مي(ادات فعل) صورت

rolled down the hill: فعل  »نگ به پايين تپه غلتيدس)Roll( حركت و شيوة حركت و ،

)down( دهد.عنوان تابع فعل، مسير حركت را نشان مي به   

تنهايي يك از عناصر موجود به گفتني است در بعضي ساختارهاي فعلي، هيچ

كنند؛ بلكه معناي كل عبارت است كه مفهوم حركت را بيان مفهوم حركت را منتقل نمي

كه در بررسي مفهوم شود. از آنجا مفهوم حركت در حوزة پويايي بررسي مي كند.مي

اي برخوردار است، بررسي ويژه مقولات دستوري و ادراكي از اهميتفضا، درك رابطة 

 رساند.هاي مفهومي زبان ياري ميحوزة حركت ما را در يافتن زيرساخت
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  طرحوارة حركتي .٣
و  ايوانزاست.  )Path Schema( »طرحواره حركتي«هاي تصويري يكي از انواع طرحواره

 جانسون، »جاييهطرحواره جاب«اين طرحواره را  )٢٠٠٦( )Evans & Green( گرين

و » مقصد - مسير - طرحواره مبدأ« )١٩٨٧) (Lakoff( ليكاف، »طرحواره مسير« )١٩٨٧(

ترين ه پويااند. طرحوارة حركتي از جملناميده» طرحواره حركتي«را آن  )١٣٩٥( صفوي

حركت انسان و مشاهدة حركت ساير  )١٩٨٧( جانسونهاست. به اعتقاد طرحواره

اي در اختيار انسان قرار داده است تا از اين حركت فيزيكي هاي متحرك، تجربهپديده

چنين آورَد و براي آنچه قادر به حركت نيست،  طرحوارة انتزاعي در ذهن خود پديد

  .)٣٧٥، ص١٣٩٥(صفوي، د اي را در نظر گيرويژگي

اي تصويري است كه درگير حركت فيزيكي و استعاري طرحوارة حركتي طرحواره

اي از نقاط از مكاني به مكان ديگر است و شامل يك نقطة شروع، هدف و مجموعه

  .)Johnson, 1987, p.114( مياني است

  داند:ساختاري اين طرحواره را شامل موارد زير مي عناصر جانسونو  ليكاف 

  . يك نقطه شروع (مبدأ)؛١

  . يك نقطه پايان (هدف)؛٢

كند؛ از اين رو . يك توالي از مسيرهاي پيوسته كه مبدأ را به هدف وصل مي٣

براي توضيح  جانسونهايي براي رفتن از يك نقطه به نقطة ديگرند. مسيرها راه

  طرحوارة حركتي از مدل زير استفاده كرده است:

 مسير                            مقصد                                   أمبد           

            

  ): طرحواره حركتي٢- ٤شكل (

 م
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  مسيرهاي انحرافي                                                               

  

  

  مقصد                      مبدا                                                             

  مسيرهاي انحرافي        

  ): طرحوارة حركتي با مسيرهاي انحرافي٣- ٤شكل (

هر حركتي نقطة آغاز و پاياني دارد و حركت از نقطة مبدأ  ،طور كه گفته شد همان

توان گفت به نقطة مقصد نيازمند گذر از تمام نقاط مسير حركت است؛ بنابراين مي

  هاي زير است:ري حركت داراي برخي ويژگيطرحوارة تصوي

هاي پيوسته به هم حلم سلسلهنقطة آغاز و نقطة پايان يك مسير با يك  .١

  شوند.وصل مي

اما انسان در پيمودن يك مسير هدف  ؛مند نيستندمسيرها به طور ذاتي جهت .٢

  مند ببيند.را جهت دارد؛ پس تمايل دارد آن

دن از نقطة آغاز به نقطة پايان نيازمند رسي( اندمسيرها داراي ابعاد زماني .٣

تواند به طور روشن يا ضمني در طرحوارة حركتي زماني است كه مي

  شود.مطرح باشد)؛ بنابراين يك خط زماني بر مسير نگاشته مي

هاي اين ساختار داخلي معين براي طرحوارة مسير، براي تعداد زيادي از نگاشت

 ,Johnson(كند هاي انتزاعي يك مبنا فراهم ميهاي عيني به حوزهاستعاري از حوزه

1987, pp.114-115( ،اين طرحواره در مفاهيم مختلف حقيقي، فضايي، زماني، انتزاعي .

 رود.كار مي و استعاري به

توانند ساختار هاي تصوري ميبر اين باورند كه طرحواره )٢٠٠٦( گرينو  ايوانز

هاي پيچيده، طرحواره مسير (حركتي) نمونهداخلي پيچيده داشته باشند. يكي از اين 

يك گشتالت تجربي را  » طرحوارة مسير«هاي تصويري ديگر همة طرحواره . ماننداست

شود. آورَد كه داراي ساختار دروني است؛ اما در قالبِ كليتي منسجم ظاهر ميپديد مي
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هاي سازهتوان به ها اين است كه مياز جمله پيامدهاي پيچيدگي دروني طرحواره

  هاي زير بنگريد:مختلف آن ارجاع داد. به نمونه

  را ترك كرد. تهرانمبدأ: علي  -

  رفت. عراقمقصد: به  -

 رفت. عراقبه  تهرانمبدأـ مقصد: علي از  -

 رفت.  عراقبه  قطارمسيرـ مقصد: علي با  -

 .)Evans, 2006, p.185(رفت عراقبه  قطاربا  تهرانمبدأـ مسيرـ مقصد: علي از  -

 ل آيات طرحوارة حركتيتحليب) 

رفتن بر اساس نظرية شناختي، بسياري مفاهيم در تجربة بشر ريشه دارد. تجربه از جايي

اي جسمي و مادي است. بشر از اين تجربه براي كردن در يك مسير تجربهو حركت

ها زيرساخت يا مبناي كند. طرحوارهكردن در موارد مشابه و انتزاعي استفاده ميصحبت

مثلاً طرحوارة مسير يا حركتي در زيرساخت  ؛نديهاري بسياري از استعارهگيشكل

استعاره زندگي به مثابة سفر قرار دارد. خداوند متعال در آيات زيادي به مقولة حركت 

شود و مقاطع، مراحل باطني انسان كه از عالم ماده آغاز و به لقاي حق تعالي منتهي مي

. در اين كند، اشاره ميآن مواجه است ان در اين سير بادهد كه انسو موانعي را نشان مي

نقش بسيار مهم و پررنگي در تعيين و روند حركت دارند. اكنون » حروف جر«آيات 

گذارند و آيات به نمايش مي يم ببينيم حروف جر چگونه نقش خود را در اينابرآن

آنچه در خصوص  اند؛ بنابراين با توجه بهدار نقش حركتيكدام حروف جر عهده

رسيم كه متضمن مي آن كريم را بَرهايي از آيات قرطرحوارة حركتي گفته شد، نمونه

  اند.»طرحواره حركتي حروف جرّ «

 حروف جر مبدأ + مقصد .١

  من الظلمات + إلي النور -

آيه  ، احزاب٥ و ١آيات  ، ابراهيم١٦آيه  ، مائده٢٥٧آيه  هاي بقرهاين مورد در سوره

  تكرار شده است. ١١طلاق آيه  و ٩آيه  ، حديد٤٣
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 من النور + إلي الظلمات -

  آمده است. ٢٥٧آيه  در يك مورد آن هم در سوره بقره

شود. اين خوبي مفهوم حركت در آنها مشاهده ميبه» الي«و  »مِن«دو حرف جر 

شخصي  ،شوند كه در آني اوليه و اعلاي خودشان موقعيتي را شامل مياحروف در معن

ك مبدأ به سوي مقصد و هدفي حركت كرده است و در اين آيات نقش مبدأ و از ي

مبدأ و  بودنبرجسته» الي«و » من«مقصدي حروف مشخص است. وجود دو حرف 

دهد. نور و ظلمت دو فضا هستند كه در اين آيات با دو حرف جر مقصد را نشان مي

كند. فضاسازي ذهني از يخود فضاسازي م اند. انسان در ذهنبيان شده» الي«و » من«

اي متنوع و پيچيده برخوردار است. در اينجا ايمان به شكل مسيري است كه گستره

ابتداي آن ظلمات و مقصدش نور است و به وسيلة دو حرف جر (مِن و الي) اين 

از « سازي صورت گرفته است. بين دو فضا انتقال و حركت وجود دارد. حركتمفهوم

 . »اي به نقطة ديگراز نقطه« و» از مكاني به مكان ديگر«، »فضايي به فضاي ديگر

اين » يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ « هدف اين مسير حركتي است و منظور از

است كه عالمي را كه برد؛ بلكه بدين معنتاق روشن مينيست كه از اتاق تاريك به ا

هر كدام از ما شود. الهي روشن مي به نور ،دادتاريك بوده است و تشخيص نمي

توان گمراه در عالم تاريكي است. عالم فضاي ذهن است كه مي عوالمي داريم. فرد

قدرت تشخيص را در آنجا يا فضاهاي ذهني كه كارهايمان را بر اساس آنها مرتب 

  كنيم. مي

الم ولي در عو ؛مؤمن يا كافر هر دو از لحاظ فيزيكي ممكن است در يك فضا باشند

 اند. اگر كسي خدا را منكر شد و به طاغوت گرويد، از آن فضاي تشخيصمختلف

قدرت  دادني ازدستاشود كه به معنروشن) خارج و وارد فضاي ظلمات مي(

گذارد و آنها را از فضاي ظلمت خارج و تشخيص است. خداوند در جان مؤمنان اثر مي

برد (يخرجونهم + و صراط مستقيم ميبه فضاي نور رهنمون و از آنجا به مسير هدايت 

من الظلمات + الي النور + الي صراط مستقيم) و ايمان حركت از تاريكي به نور و كفر 
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در مسير نور  ،كنندحركت از نور به تاريكي است و آنها كه خداوند متعال را انتخاب مي

سردرگمي و  دچار ،انداند؛ ولي آنها كه طاغوت را انتخاب كردهو روشنايي و امنيت

اند. انتقال و حركت بين اين دو فضا از طريق دو اند و بر جادة انحراف قدم نهادهظلمت

  :شودصورت گرفته است و به صورت زير نمايش داده مي» الي«و » من«حرف جر 

      

  

  

  ): طرحوارة حركتي (مِن) و (إلي)٤- ٤شكل (

سازي آن از براي مفهوم در اين آيات نقاط مبدأ، مقصد و مسير محل توجه است و

خداوند متعال  ،كانون توجه در اين آيات طرحواره حركتي (مسير) استفاده شده است.

دو مفهوم » نور«و » ظلمات«است و ايمان، كليد دريافت رحمت ويژة الهي است. 

رسد اي ميبه نقطه ،كندمتضادند و كسي كه از ميانة جاده يعني مسير ايمان حركت مي

شده چنين كسي را هدايت شود، يعني نور و هدايت مستقيم.ميآن منتهي  كه جاده به

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمنَُوا « فرمايد:بقره كه خداوند رحمان مي ٢٥٧نامند؛ بنابراين در آيه مي

يُخْرِجوُنَهُمْ مِنَ النُّورِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ  إِلَى النُّورِ يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ 

اهل  ه،در قسمت اول آي. )٢٥٧: بقره(» أُولَئكَِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  إِلَى الظُّلُمَاتِ 

  زمينه است.» نور«ايمان (مؤمنان) مسيرپيما (پيكر) هستند و 

زمينه » اتظلم«اهل كفر (كافرون) مسيرپيما (پيكر) هستند و  ،در قسمت دوم آيه

 است.

 

 ظلمات نور
 من إلي

 مسير ايمان
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  سوره بقره٢٥٧طرحوارة حركتي در آية  ي): اجزا ٥- ٤جدول (

ت 
ملا

ج

هد
شا

  

كر
پي

ما)  
رپي

سي
(م

ي  
ركت

 ح
زء

ج
  

ير
مس

دأ)  
(مب

  

نه
زمي

ير  
مس

د)  
ص

مق
)

  

نه
زمي

  

 اللَّهُ ولَِيُّ 

الَّذيِنَ آمَنُوا 

يُخْرجُِهمُْ 

منَِ 

الظُّلُماَتِ 

  إِلَى النُّور

  النور  الي  الظلمات  من  يخرج  مؤمنان

واَلَّذيِنَ 

كفََرُوا 

أوَْلِيَاؤُهمُُ 

الطاَّغُوتُ 

يُخْرجُِونَهمُْ 

مِنَ النُّورِ 

إلَِى 

  الظُّلُمَاتِ 

  الظلمات  الي  النور  من  يخرجون  كافران

  من السَّماء + إلي الأرض -

 ثمَُّ  إِلَى الْأَرْضِ  مِنَ السَّماَءِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ « فرمايد:مي» سجده« خداوند متعال در سورة

كار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا يعَْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعدُُّونَ: 

كه شما چناندر روزى كه مقدارش آنگاه [نتيجه و گزارش آن] آن ،كندزمين اداره مى

  .)٥(سجده:  »رودبه سوى او بالا مى  ،هزار سال است ،شمريدمى [آدميان] بر

» سماء«رسد. دهد تدبير الهي از جايي آغاز و در جايي به انجام مياين آيه نشان مي

 ،شوددو سوي عالم تدبيرند. جايي كه تدبير عالم و موجودات از آن آغاز مي» الأرض«و 

در ». الأرض« ،شوداست و جايي كه تدبير موجودات و عالم به آنجا متنهي مي» سماء«
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كار رفته است كه يكي بر  به» الي«و » من«نار (سماء و الأرض) دو حرف جرّ اينجا در ك

دهد نشان مي» الأرضمن السماء الي«بنابراين تعبير  .آغاز و ديگري بر انجام دلالت دارد

شود و اين دو حرف در اينجا كاركرد مي پايان »الأرض«آغاز و به  »سماء«مسير تدبير از 

 ،فضاي مربوط به حركت از آسمان به زمين فضا وجود دارد:همچنين دو  ؛حركتي دارند

  . »يعرج إليه« ،و ديگري فضاي مربوط به عروج به سوي او »من السماء الي الأرض«

آورده است كه تدبير در مورد خداي متعال بدين  الميزانتفسير  در طباطباييعلامه 

ت سر هم و متصل دهد كه پشميمعناست كه او وجود حوادث را چون زنجيري قرار 

كننده نيز هست و كند كه نازلن آسمان و زمين باشد و او در حالي امور را تدبير ميميا

مقام قرب و  »سماء«گيرد. پس منظور از نهايت همه چيز به سوي او اوج ميدر

آسمان به معناي جهت بالا يا  شود، نهحضوري است كه همة امور به آنجا منتهي مي

شود عروج به سوي او يعني صعود از همان طريقي كه دي. معلوم ميقسمتي از عالم ما

رساند كه اگر با اند و خداي تعالي تدبير مذكور را در مدتي به انجام مياز آن نازل شده

گردد و مراد از روز مقدار حركت و حوادث زميني تطبيق شود، با هزار سال برابر مي

، ١٦، ج١٣٩٠(طباطبايي، وز قيامت است عروج امر، يكي از پنجاه موقف از مواقف ر

  .)٢٤٧ص

و » مِن«آسمان به زمين با دو حرف جارة حركتي  در اين آيه طرحوارة حركتي از

  است و اين مسير حركت داراي جهت از بالا به پايين است.  بيان شده» إلي«

  الله مِن بيته + إلي-

اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مرَُاغَمًا كَثِيرًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ «در سورة نساء آمده است: 

عَلَى  وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْركِْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ 

ي كه مِن بيت (نفس) است در اين آيه از مبدأي. )١٠٠: (نساء »اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحَِيمًا

) است، الله و رسوله (إلياست، به سمتِ مقصدي كه  الله) (سبيلو در مسيري كه 

 ،اندكه بيانگر حركت »الي«و  »مِن«يافته است. اين حركت با دو حرف حركتي سامان

 كاركرد حركتي دارند. »الي«و » مِن«بيان شده است؛ بنابراين در اينجا 
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 سورة نساء ١٠٠طرحوارة حركتي در آيه  ): اجزاي٦- ٤جدول (

 پيكر

(مسير 

  پيما)

جزء 

  حركتي

  مبدأ

  مسير
  مسير  زمينه

  مقصد

  مسير
  زمينه

  إلي  مهاجراً   بيت  مِن  يخرج  مَن
الله و 

  رسوله

 
  مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ + إلَِى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى -

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجدِِ الأَْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ لَيلًْا مِنَ «

اش را منزه است آن [خدايى] كه بنده :حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

ا سير داد ت ،ايمالاقصى كه پيرامون آن را بركت دادهالحرام به مسجدشبانگاهى از مسجد

 .)١(اسراء:  »هاى خود به او بنمايانيم كه او همان شنواى بيناستاز نشانه

ترين مقدس حركتي است. معراج پيامبر »الي«و » مِن«در اينجا نيز كاركردِ دو حرف 

مِن است. مبدأ حركت  اكرم  و مسافر اين سفر پيامبر سفر در طول تاريخ است

، زمان سفر شبانگاه است و جهت لاقصيا المسجد، مقصد حركت الي الحرام المسجد

  هدفِ سفر نيز كسب معرفت و رشد معنوي بوده است. ،حركت هم از زمين به آسمان

روزى كه از  :يَومَْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلىَ نُصُبٍ يُوفِضُونَ  -

» ى افراشته مى دوندهاگويى كه آنان به سوى پرچم ،گورها[ى خود] شتابان برآيند

  .)٤٣(معارج: 

و در صور دميده : وَنُفِخَ فيِ الصُّورِ فَإِذاَ هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهمِْ يَنْسِلُون -

 »آيندپس به ناگاه از گورهاى خود شتابان به سوى پروردگار خويش مى ،خواهد شد

  ).٥١(يس: 

جمع » سراع«است و كلمة  است كه به معناي قبر» جدث«جمع » اجداث«كلمة 

ها آن چيزي را گويند كه به منظور علامت در سر راه» نصب«است و كلمه » سريع«

فعل . )٢٤ص ،٢٠ق، ج١٣٩٠(طباطبايي، كنند تا رونده به وسيله آن راه را گم نكند نصب مي
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به معناي شخص يا » سراعاً «به معناي دويدن است و كلمة » افاضه«از مادة  »يوفضون«

كند. در اين دو كلمه نوعي حركت با شتاب تند مشاهده سرعت حركت ميكه به چيزي

تصوركشيدن امور انتزاعي از امور مادي و دنيوي استفاده شود و خداوند براي بهمي

تصويركشيدن صحنة قيامت حركت شتابان انسان را به دويدن كند و در آيه براي بهمي

كند. گويي انسان هايشان تشبيه ميبه سمت بت بسيار تند آنها در يك روز جشن يا عزا

حركت انسان  دود. مبدأاز جايي خارج و در مسيري براي رسيدن به مقصد شتابان مي

: (يسو زمان روز قيامت است. در آية ديگر  »دادگاه عدل الهي«(مِن الاجداث)، مقصد، 

كه در صور دميده روزي  ؛كندخداوند به مرحلة حيات بعد از مرگ انسان اشاره مي )٥١

رفتن تند است و حركت انسان از و به معناي راه» نسل«از مادة » ينسلون«شود. كلمة مي

 كشد. قبرها به سوي پروردگارشان را به تصوير مي

كاركرد مبدأ مقصدي دارند و طرحوارة » الي«و » مِن«در اين دو آيه دو حرف 

  .ه مقصداست: حركت از مبدأ بطرحوارة حركتي رفته كاربه

 حروف جارّة مبدأ محور (من، عن) .٢

  »من«حرف جرّ 

روزى كه آدمى از  :وَصَاحبَِتِهِ وَبَنِيهِ  أَبِيهِ*وَأُمِّهِ وَ  *يَومَْ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  -

  .)٣٦ـ٣٤(عبس: » گريزدبرادرش و از مادرش و پدرش و از همسرش و پسرانش مى

گريزد. در اين ار از مكاني به مكان ديگر ميقيامت روز فرار است. انسان در فر

آيات مبدأ گريز انسان مشخص است؛ ولي مقصد فرار و حركت ذكر نشده است؛ 

كند. در اين آيه، مي ابتداي گريزش را بيان» مِن«بنابراين تنها با استفاده از حرف جر 

از ديگري،  هاي همنشيني قبلروز قيامت است و آمدن هر يك از اين واژه كانون توجه،

بر ارتباط و پيوند محكم انسان با آن فرد دلالت دارد و انس و الفتي كه با آنها داشته 

است (أخيه+ أمه+ أبيه+ صاحبه+ بنيه). سير حركت به اين شكل است كه مسير در 

اينجا رهايي از ترس است. مبدأ (من...) و زمان روز قيامت است و از مقصد سخني 

  داند به كدام سمت بگريزد.نرفته است؛ چراكه نمي
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از  ]و[گفته شد] حق  عيسي[آنچه دربارة  :الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تكَُن مِّن الْمُمتَْرِينَ -

  .)٦٠(آل عمران: »پس، از ترديدكنندگان مباش ،جانب پروردگار توست

مقيد به چون كلمة حق را  ؛ترين بيانات قرآني استاز بديع» الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ «جملة 

رساند كند و هيچ حرف ديگري اين معنا را نميكرده كه بر ابتدا دلالت مي» من«كلمة 

  .)٢١٣، ص٣ق، ج١٣٩٠(طباطبايي، 

شود كه حق همواره از طرف پروردگار خواهد بود. چنين مي ،ي آنابنابراين معن

ه ازاين قرار هاي مرتبط با اين آيديگر آيه پروردگار) دلالت دارد.( اين آيه بر مبدأ حق

 است:

  .)٥١: مائده( نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ  مِنَ اللَّهِ قدَْ جَاءَكُمْ  -

 .)٧٦: (يونسمِنْ عِندِْنَا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ  -

 .)١٠٨: (يونس مِنْ رَبِّكُمْ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ  -

» من«و همراه با حرف جر  فعال حركتياز ا» جاء«ذكرشده  فعل هاي در آيه

 دهند و در اينجا مبدأ حركت برجسته شده است.طرحواره حركتي را شكل مي

  »عن«حرف جر 

فِي أَصْحَابِ  وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيئَِّاتِهمِْ أُولَئِكَ الَّذيِنَ نتََقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَملُِوا  - 

اند كسانى كه بهترين آنچه را انجام اينان :ذِي كَانُوا يُوعَدُونَالْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّ 

در [زمره]  ،هايشان درخواهيم گذشتاز ايشان خواهيم پذيرفت و از بدي ،نداداده

  .)١٦(احقاف:  »شده استاند [همان] وعدة راستى كه بدانان وعده داده مىبهشتيان

استفاده شده » ونََتَجَاوَزُ عَنْ سَيئَِّاتِهِمْ «در اين آيه براي بخشيدن گناهان از عبارت 

به معناي عبوركردن و گذشتن از جايي يا » عن«و حرف جر » تجاوز«است. كلمة 

انسان از  ،مجاوزت است. هم فعل و هم حرف جر معناي حركت مكاني دارند و در آن

س از گذرد و پاي در يك مسير ميگذرد. در اين فضا فردي از نقطهنقطة خاصي مي

دهد. خداوند در اين فضا كند؛ بلكه به مسير خود ادامه ميگذشتن از آن، به آن نگاه نمي

 بخشد. علاوه بر اين براي بيان حقايق غيرآنها را مي ناهانگيرد و گبر آدميان سخت نمي
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خداست و » نتجاوز«و » نتقبل«كند. اينجا چون فاعل مادي از حقيقتي مادي استفاده مي

ولي فارغ از  ؛ي در نظر گرفتيتوان برايش مبدأبنابراين مي ؛شودال تصور ميدر اوج كم

اين تصور ظاهراً بر هيچ مبدأ و مقصدي دلالت  بودناين تصور يا بر فرض اشتباه

  كند.نمي

 )١٣: (مائده يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ... ... -

به » عن«و جداشدن و حرف جرّ شدن به معناي منحرف» حرّف«در اين آيه فعل 

به  ؛دو معناي حركت مكاني دارند هر» عن«معناي مجاوزت است. اين فعل و حرف جر 

رود. راهه ميشود و بياين ترتيب كه انسان طي حركت گاهي از مسير اصلي جدا مي

كنند و از مسير آن بيرون فرمايد: آنها كلمات را تحريف ميخداوند در اين آيه مي

و » ملِالكَ «كه با ملاحظة ة موجود، طرحوارة حركتي است؛ چراد. طرحواربرنمي

يابيم كه خداي حكيم مي مثلاً در ؛دهيمنقطة آغاز تحريف را تشخيص مي» مواضعه«

را از آن » كلم«اسرائيل آن ولي بني ؛، موضع خاصي تعيين كرده است»كَلِم«براي اين 

شود مبدأ تحريف. در س مواضع الهي ميكنند؛ پجا) ميههاي الهي خارج (جابموضع

در موضع الهي خود نمانند؛ يعني اگر » كلم«كنند كه اين اسرائيل كاري ميعين حال بني

 شان بفهمند، نتوانند.مردم خواستند كلم را در مواضع الهي

 إلي ـ لام)( حروف جر مقصد محور .٣

سخنان پاكيزه به سوي او بالا  :الصاَّلِحُ يَرفَْعُهُيَصْعَدُ الْكلَِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ  لَيْهِإِ -

  .)١٠(فاطر:  »بخشدو كار شايسته به آن رفعت ميرود مي

كاررفته جهتي است. جهتي و استعارة به - كاررفته در اين آيه، حركتيطرحوارة به

كلمه و «فرمايد كنند. خداوند ميبر صعود و بالارفتن دلالت مي» رفع«و » صعد«فعل 

برد و بر سير رود و عمل صالح است كه آن را بالا ميبه سوي خدا بالا مي» نان طيّبسخ

صعودي به سوي مقصد حق دلالت دارد. هر دو (كَلم الطيب و العمل الصالح) بر 

رود و هم دار به سمت بالا دلالت دارند. سخن نيكو هم خودش بالا ميحركتي جهت

اي به گونه ،يه سخن نيكو كه امري انتزاعي استكشد. در اين آكارهاي خوب را بالا مي
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سالكان) اين مسير ( و متحركان رود. مسير، مسير عزت استبيان شده است كه بالا مي

و دو فعل » إلي«با حرف جرّ اند كه در پي كمال و رشدند و مقصد حركت كه مؤمنان

كلمة «است.  هخداوند متعال است كه در بالا ذكر شد ،يرفع) بيان شده است (يصعد و

نيرويي دارد كه به اين حركت » عمل صالح«به سوي خدا در حركت است و » طيب

  بخشد.شتاب مي

بلكه خدا او را به سوي خود بالا : وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكَِيمًا إِلَيْهِ بَلْ رفََعَهُ اللهَُّ « -

  عيسيحضرت  اين آيه در مورد .)١٥٨(نساء:  »برد، و خداوند توانا و حكيم است

است. رفع به معناي دورشدن از اين عالم به عالم سماوات و إلي در اين آيه افادة انتهاي 

» رفعه الله إليه. «)٣٠٨ص ،٤، جق١٤٢٠عاشور، (ابني تشريف اكند به معنمجازي مي

نيز بوده است.   عيسيبراي حضرت   دهنده اين است كه معراج غير از پيامبرنشان

دار رو به بالا را دلالت دارد. بر حركت جهت» إلي«با حرف جر » رفع«و آمدن فعل 

 محور است. در اينجا حركتي مقصد» إلي«شده و  مقصد برجسته

قا كه تو به اي انسان ح: كَدحًْا فَمُلَاقِيهِ  إِلَى رَبِّكَيَا أيَُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ « -

 .)٦(انشقاق:  »و او را ملاقات خواهي كردسختي در تلاشي سوي پروردگار خود به

ه به حركت و جنبش است؛ زيرا به معناي كوشش و رنجِ آميخت» كدح«واژة 

فرمايد انسان با شدن با سِير و حركت آميخته است و خداوند ميكردن و خستهتلاش

رنج و كوشش به سوي پروردگار خود در حركت است. در اين آيه از مسير حركتي 

رب العالمين و آميخته به سعي و  ين سخن رفته است كه غايتِ آن، لقابراي انسا

د و در اينجا دلالت بر مقصد و انتهاي يك حركت دار» إلي«لان. حرف جر وَ جَ 

اي به مبدأ حركت نشده است و بر اهميتِ هدف حركت محور است و اشارهمقصد

تلاش مداوم و  شدن به سوي خداست كه بادلالت دارد. منظور از ملاقات، منتهي

  رسد.دشواري فراوان به انجام مي

مسير حركت  .)٤(هود:  »بازگشت شما فقط به سوي خداست :إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكمُْ  -

» إلي«كند و حرف جر به سوي خداست نه ديگران. اين آيه اصل معاد را بيان مي
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  حركتي مقصدمحور است.

 .)٤٢/ نور: ٢٨(آل عمران:  »به سوي خداست و بازگشت همه: اللَّهِ الْمَصِيرُ إِلىَ« -

  .)٢٨٥: بقره(: الْمَصِيرُ إِلَيْكَ -

  .)١٨: مائده /٣: غافر /٣: تغابن /٥: شوري /١٨: فاطر( الْمَصِيرُ  إِلَيْهِ -

 .)٤٣: ق( الْمَصِيرُ  لَيْنَاإِ -

  .)١٤: لقمان /٤٨: (حج الْمَصِيرُ  إِلَيَّ-

  هدف و مقصد به سوي خداوند است.محور است و مقصد» إلي«ها در اين آيه

و خدا [شما : صِرَاطٍ مُسْتَقِيم لَىدَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِ إِلَىوَاللَّهُ يَدْعُو « -

 »كندخواند و هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مىرا] به سراى سلامت فرا مى

كردن توجه و نظر عناي معطوفبه م» دعوت«و نيز كلمه » دعاء«كلمة  .)٢٥(يونس: 

شده است به سوي چيزي كه آن شخص دعوت شده است. در دعوت و شخص دعوت

همراه شده كه بر حركت به سوي مقصد » إلي«هدايت معناي حركت است كه با حرف 

  دلالت دارد.

به سوى حق و به سوى راهى راست  :طَريِقٍ مُسْتَقِيم إِلَىالْحَقِّ وَ  إِلَىيَهْدِي « -

 .)٣٠(احقاف:  »كندراهبرى مى

، حركت نهفته است. »طريق«و » يهدي«است و در دو واژة » قرآن«اين آيه در مورد 

مرتبه ذكر شده است.  چهارنيز با صراط و سبيل مترادف است و در قرآن » طريق«كلمة 

كند (از راهي است كه سالك و رَهرو مقصد و هدف خود را گم نمي» طريق مستقيم«

در اينجا حركتي مقصدمحور و مقصد مهم و » إلي«شود). حرف جرّ رف نميحق منح

  برجسته شده است.

 .)٢٣: (صافات فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ  -

دادن توأم با احترام و تكريم به به معناي حركت» هدي«در اين آية شريفه كلمة 

  جايي و جهتي است.

 .)٧١: (زمرى جَهنََّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَ  -
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  .)٧٣: (زمر وَسِيقَ الَّذِينَ اتقََّوْا رَبَّهُمْ إِلىَ الْجَنَّةِ زُمَرًا -

به معناي راندن به جلوست كه آميخته به اجبار » سوق«از » سيق«در اين آيات 

معناي حركت دارد و طرحوارة حركتي مقصدمحور » إلي«است. در اين آيات حرف جر 

  .صد برجسته شده استاست و مق

 »لام«حرف جرّ 

  .)٣٨: (يس وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُستَْقَرٍّ لهََا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعزَِيزِ الْعَلِيمِ  - 

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لهََا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النهََّارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ  - 

  .)٤٠: يس( يسَْبَحُونَ 

سه احتمال وجود » مستقر«در كلمة » وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا«در ابتداي آيه 

در معناي لامي كه در  دارد،: مصدر ميمي، اسم مكان و اسم زمان. همچنين چند احتمال

» جريان«و به معناي غايت. همچنين در مورد كلمة » في«، »إلي«ي ابه معن مستقر است

 ؛ادامة حيات زماني ؛حركت وضعي ؛د دارد (حركت انتقالي طوليچهار احتمال وجو

همان معناي دوم (حركت  )٤٠ـ٣٧: (يسالبته طبق ظاهر آية  .حركت دروني خورشيد)

شود در ذيل آيه تأييد مي» يُسبّحون«كه با واژة  در مداري ثابت) استدوَراني خورشيد 

توان از كلمة ني نامعلوم ميحركت انتقالي خورشيد به طرفِ مكا دادنو براي نشان

. در اين آيه اگر به ترادف )١٦٩ـ١٦٨، ص١، ج١٣٨١(رضايي اصفهاني، استفاده كرد » لمستقر«

گونه توضيح دهيم كه خورشيد مستقر يعني  توانيم اينمي ،نباشيم قايل» إلي«و » لام«

تنش يافه آن اختصاص دارد؛ پس سببِ جريانمحل استقراري را هدف گرفته است كه ب

  اين است كه به آن هدف برسد. لام دوم هم براي اختصاص است.

 ي فرايندطرحوارة حركتي  .٤

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أفََمَنْ يَهْدِي إِلىَ  -

  )٣٥: يونس( ا أَنْ يُهدَْى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّ 

براي هدف و انگيزة » إلي«اند كه آورده» الي الحق«و » للحق«در تفاوت تعبير بين 

كس را  از آنجا كه خداوند است كه هر شود.براي نهايت كار استفاده مي» لام«كار، ولي 
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ي بر دو گونه است، با دو تعبير آورده كند و اين راهنمايبخواهد به حق راهنمايي مي

رساندن توسط  ،هدايت به سوي حق به وسيله اسباب و بينات؛ دوم شده است: اول،

  خود راهنما بدون وسايل.

از مختصات خداوند است كه نهايت  ،كه با لام متعدي شده» يهدي للحق«بنابراين 

د؛ بدين معنا كه كه عموميت دار» يهدي الي الحق«خلاف  بازگشتن به اوست. بر

(ر.ك: صادقي تهراني، توانند به سوي حق رهنمون سازند معصومان و اولياي الهي نيز مي

  .)٧٩- ٧٨، ص١٤، ج١٣٦٥

طرحواره حركتي است؛ يعني » إلي الحق«توان گفت در تفاوت بين اين دو مي

ي است؛ يعني فراينداين طرحواره » يهدي للحق«ولي در  ؛هدف را مشخص كرده است

اي اين طرحوارة جهتي لحاظ يد. به گونهگويد شما طي مسير سرگرم پرورش حقمي

گويد جهتِ هدايت در چه مسيري است. اولي گفت هدف شود؛ چون به ما ميمي

كند. اگر بپذيريم و جهت هدايت را بيان مي فرايندهدايت چه مسيري است. اين يكي 

به  قايلتوان چنين توضيح داد؛ اما اگر نيست، مي» إلي«در اين موارد به معناي » لام«كه 

  را از آن بفهميم. » إلي«اشكالي ندارد كه دقيقاً معناي  ،ترادف باشيم

ـ  اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَروَْنَهَا ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ 

مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلقَِاء رَبِّكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ 

  )٢: (رعد تُوقِنُونَ 

، از )٢٩: لقمان( »كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى« از آنجا كه آيات قبل و بعد از آية

؛ اما كار رفته است متناسب با آن به» إلي«دهد، حرف نهايت و حشر و قيامت خبر مي

دربارة ابتداي خلقت، ابتداي خلقت  »كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى« آيات قبل و بعد آية

جر استفاده » لام«است؛ بدين سبب از  ها و زمين، ابتداي حركت ستارگان و...آسمان

اند شده تا بفهماند كه همگي از ابتداي خلقت براي رسيدن به هدفي مشخص در جنبش

در  »لام«ي است. فرايند؛ بنابراين لام در اين آيات طرحوارة )٢٥٧ص ق،١٤٢٢(اسكافي، 

  دهد، ديگري، جهت.هدفي. يكي هدف به ما مي كاركرد جهتي دارد و گاهي نيز گاهي
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اي العادههاي حركتي در زبان اهميت فوقبيرتع سازيمفهوم«توان گفت نهايت ميدر

دادن به يك موقعيت ايستا نشان پوياييدارد و توانايي گوينده يا نويسنده را در صورت 

 »دهد. اين تعبيرها ارتباط خاصي با بافت كلام و هدف گوينده يا نويسنده داردمي

  .)٤٠٩، ص١٣٩٠نيا، (قائمي

  نتيجه
هاي تصويري از اهميت بسياري برخوردارند؛ شناختي، طرحوارههاي معنادر پژوهش

هاي ملموس به ميانجي آنها، از تجربه توان بهند و ميازيرا داراي ساخت انتزاعي

(حجمي،  جانسونهاي تصويري سه گانة در بين طرحوارههاي شناختي پل زد. حوزه

  حركتي و قدرتي)، طرحوارة حركتي داراي بيشترين بسامد است. 

دهد نشان مي ،شودآيه مي ٦٢٣٦نتايج حاصل از بررسي كلام وحي كه مجموعا  

حركتي انجام شده كه  ، از طريق طرحوارهسازيمفهوممورد از رسالت  ١٣١١ حدود

  بيشترين بسامد را داشته است.  

طرحوارة حركتي جزئي از  توان گفتشده ميبر اساس بيشترِ آيات تحليل

مدار از منظر قرآن، به است: زندگي اخلاقي و دين» زندگي به مثابة سفر«طرحوارة ابَر

اخلاقي، خروج از آن. حركت باطني انسان  يرمثابة پيمودن راه راست و زندگي بد و غ

با استناد به كلماتي همچون  ،شودرا كه از عالم ماده به ساحتِ معنا (لقاءالله) منتهي مي

، »هبوط«، »صعود«، »اهتدي«، »ضلال«، »سبيل«، »طريق«، »صراط«، »نور«، »ظلمات«

لزوم حركت به حيات انسان و  بودنمندو هدف» جحيم«و » جنه«، »مصير«، »رجعت«

  رب العالمين) بيان شده است. يسوي غايت (لقا

سازي نما در قرآن كه شيوة حركت و مسير را مفهومنما و مسيربرخي افعال شيوه 

، »يسعي«، »سارعوا«، »انقظوا« ، »أنزل«، »يسقط« ، »يرفع«، »يصعد«اند از: عبارت ،كنندمي

  ». يخرج« و »جاء«

هاي اصلي حركت، يعني جزء حركت، مسير، پيكر، فهرسد از ميان مؤلبه نظر مي

مبدأ (نقطه آغاز)، طول مسير و مقصد (نقطه پايان)  مؤلفه مسير كه شاملزمينه و 
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سازي رويدادهاي هاي مسيرپيما و مقصد، از بسامد بيشتري در مفهومشود، مؤلفهمي

كتي با بسامد عن) كاركرد حر و حركتي در قرآن برخوردارند و حروف جارّه (من، إلي

» حتّي«و » إلي«مبدأمحور و حروف جرّ » عن«و » من«بالا دارند. حروف جرّ 

  مقصدمحورند. 

زماني و » حتي«ي و حرف جرّ فراينداز نوع طرحوارة » لام«حرف جرّ  در اين ميان،

  محور است. مقصد

آيات  به طور گسترده در» إلي «و » من«حرف جرّ  ،هدف - مسير - طرحوارة منبعدر 

تنها  كار رفته است. اين حروف نه هاي انتزاعي نيز بهبرداري از حوزهرآن و براي نقشهق

به معناي فضايي هندسي، بلكه در معناي غير فضايي نيز با مفاهيم انتزاعي، حالات 

كنند و در عاطفي و رواني و ارتباط غير فضايي با موجودات ماوراءالطبيعه را تعريف مي

  روند. گيري از مبدأ و مقصد به كار ميجهتهندسي  - معناي مكاني

كه در مطالعة مفهوم فضا، از آنجا  .شودمفهوم حركت در حوزة پويايي بررسي مي

بررسي حوزة  ،اي برخوردار استدرك رابطة مقولات دستوري و ادراكي از اهميت ويژه

كه مفهوم رساند. عناصري هاي مفهومي زبان ياري ميحركت، ما را در يافتن زيرساخت

هاي مبين مسير حركت رمزگذاري تنها در وابسته ،كنندحركت را در جملات منتقل مي

دهند. گفتني است د را نشان ميجمله نيز خو ، بلكه به نحوي در ديگر اجزايشوندنمي

تنهايي عناصر موجود در اين ساختارها به يك از در بعضي ساختارهاي فعلي، هيچ

كنند، بلكه اين معناي كل عبارت است كه مفهوم حركت را مفهوم حركت را منتقل نمي

  كند. بيان مي
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